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  ليزينگدر سازماندهي 

  
  فراهانينوده محمدرضا 

  شركت ليزينگ صنعت و معدن
  

  

  

  مقدمه
و   تغييـرات پيشرفت و روند   كهو تغيير روزافزون خواند، بي شك دنياي امروز را بايد دنياي پيشرفت 

  بحـدي در دنيـا    تغييـرات پيشـرفت و    رعتس. شود هر روز بيشتر مي ، آن ن در جريا  ِ ابزار مورد استفاده عتنو
اخيـر    تحولات. كرد را نمي  تغييراتي  چنين  بينيپيش  گذشته  قرن  در يك  از افراد بشر حتي  يك  چهي  ، كه است

و   روشن  ، مبين يو اجتماع ،اقتصاديمالي و ،  تكنولوژيكي و يتوليد ،قانوني و حقوقي  ، سياسي  هاي در زمينه
  . است  تغييرات  اين  واضح

كه بـه منظـور دسـتيابي بـه كـارايي لازم و برخـورداري از انعطـاف در         اندها دريافتهرو سازماناز اين
هايي كه تحت شرايط و مقتضيات زمـاني و مكـاني پـيش    ها و حوادث و اجراي برنامهرويارويي با موقعيت

  . ها منطبق سازندگونه تغييرات و دگرگونيبايست همواره خود را با اينآيند، ميمي
ي مناسـب  سازمانساختار يك  مجدد يا بهبود تشكيلها با تغييرات، ازمانيكي از راهكارهاي انطباق س

   )سـاختاردهي ( نهاي متفاوت آو طريقه سازماندهي و طراحي جنبهسازمان ئل هر امهمترين مساست، كه از 
زيرا  ،هم محتاج تجربه هست و هم مستلزم دانش ،طراحي هر سازمان .باشدآن ميترين مرحله تشكيل اصلي
مـات و فرضـيات   وشود منحني رشد سازمان سيري صعودي داشته باشد ولي پايه آن بر اسـاس موه يمگر م

انـد  گيري يا از هم پاشـيده بدو شكل اند كه درها بودهسازمان ي ازاست كه بسيار همين بر بنا .نادرست باشد
  .يابنددستبيني شده هاي پيشاند به موفقيتيا هرگز نتوانسته

سعي نـداريم  و در اين نوشتار  ،است كه خواننده آگاهي نسبي در مورد ليزينگ داردفرض ما اين پيش
هـا  ليزينگ ارائه دهيم، بلكه با در نظر گرفتن نقـش مـديريت در سـازمان    هايشركتساختار سازماني براي 

هيم هاي ليزينگ ارائه خواتر شركت، مدلي براي سازماندهي مناسبهاي ليزينگبطور عام و مديريت شركت
   .كرد

  



2  

  مديريت و سازماندهي -1
 و  صـحيح   كـارگيري   به  ، مسئوليت خصوصي  باشد يا در بخش  دولتي  در بخش  از آنكه  ، اعم يتمدير

 ، دليـل   ايـن   بـه . دارد  عهـده   بـه   و دولـت   ، كاركنان سازمان:  گانه  سه  اهداف  توليد را در جهت  عوامل  مناسب
  . و دشوار است  ، بسيار پيچيده و تغييرات آن تحولات  به  عصر با توجه  يندر ا  مديريت  نقش  ايفاي

ريزي، سـازماندهي، بسـيج    يند به كارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامهآفر ،مديريت
 منابع و امكانات، هدايت و كنترل است كه براي دستيابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشـي مـورد  

 :را در بر دارد زير ، مفاهيمتعريفاين . گيرد قبول صورت مي

  . مديريت يك فرآيند است −
  . مديريت، هدايت تشكيلات انساني است −
  . يابد گيرد و به نتايج مطلوبي دست مي هاي مناسبي مي مديريت مؤثر، تصميم −
  . گويندمنابع و امكانات ميتخصيص و مصرف مدبرانه تأمين، به  ،مديريت كارا −
   ]1[.هاي هدفدار تمركز دارد مديريت بر فعاليت −

هـا،  شـامل ورودي (آيد آن است كه، مديريت فرآينـدي  آنچه از تعريف مديريت و مفاهيم فوق بر مي
تـأمين، تخصـيص و مصـرف    ، و هدايت و رهبري تشكيلات انسانياست كه از طريق ) هاو خروجي هپروس

و در جهـت   هاي همراستا با مأموريت سـازمان اهداف و برنامهبه به منظور دستيابي  مدبرانه منابع و امكانات
هـاي  تصـميم كند و در اين ميان، مديريت تنها از طريق عمل مي ايجاد ارزش براي كاركنان، سازمان و دولت

  .، اثربخش و كارا خواهد بودنظام كنترل مناسبگيري از يك ، و بهرهمناسب و بجا

ريـزي، سـازماندهي، هـدايت و رهبـري،      برنامـه : يفه قائـل اسـت  هنري فايول براي يك مدير پنج وظ
  :دانند امروزه وظايف مدير را چهار مورد زير مي. هماهنگي و كنترل

  . گيري در مورد اينكه چه كارهايي بايد انجام گيرد تصميم :ريزي برنامه .1
كاري و  هاي فرآيندي است كه طي آن تقسيم كار ميان افراد و گروه ،سازماندهي :سازماندهي .2

  . گيرد هماهنگي ميان آنان، به منظور كسب اهداف صورت مي
اين وظيفه يعني تلاش مدير بـراي ايجـاد انگيـزه و رغبـت در زيردسـتان       :هدايت و رهبري .3

  . جهت دست يافتن به اهداف سازمان
ي سيسـتم  كنترل تلاش منظمي است در جهت رسيدن بـه اهـداف اسـتاندارد، طراح ـ    :كنترل .4

اجزاي واقعي با اسـتانداردهاي از پـيش تعيـين شـده و سـرانجام       ات، مقايسهبازخورد اطلاع
حـداكثر   بر روند اجرايـي كـه در بـر گيرنـده     تعيين انحرافات احتمالي و سنجش ارزش آنها

   ]1[.كارايي است
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 يانم  كار ضروري  يند تقسيمآفر  يك  توان ، مي مديريتبيان شده وظيفه   دومين  عنوان  به را  سازماندهي

  خـاص   هـدف   يـك   تحقـق   آنها در جهت  ميان  و صحيح  منطقي  هماهنگي  و افراد در ضمن  واحدها، مشاغل 
  . باشد دارا ميبراي اجرا خود را   خاص  هاي، روش يتمدير نيز مانند ساير وظايف  وظيفه  اين.  دانست

  جهـت   پيوسـته   هـم   از عناصـر بـه    اي همجموع ـ  يعني ،ددار  از سازماندهيپيتر داركر   كه  بنا بر تعريفي
  ، سازمان مشترك  و مسئوليتي  وظيفه  در حول  ها و افراد متخصصاز انسان  گروهي يا  خاص  هدف  يك  تحقق
  جنبـه  2از  يكل ـبطـور    توصيف، سازمان  با اين. كرد  تلقي  سيستمي  نگرش  اصلي  مفهوم  عنوان  به  توان را مي

  . آن  جنبه كاركردي  و ديگري  جنبه ساختاري  يكي ،گيرد يقرار م  مورد بحث
در   كـاركردي  جنبـه    شـود، در حاليكـه   مي  داده  نشان» نما  سازمان«  يك  صورت  به  ساختاري  هاي جنبه
  .گردد مي  حيشرت  طرح  يك  چارچوب

  :دارد  توجه  ذيل  مقولات  شود، به مي  عناصر تعريف  اصولاً سازماندهي  كه  سازمان  يك  ساختاري  شكل
   دهنده سازمان عناصر تشكيل −
 عناصر با يكديگر  ارتباطات −

 مرز و محدوده هر عنصر −

  يـك  در  كـه   و انساني است  از مادي  ، اعم امكانات مجموعه   در واقع  سازمان  يك دهنده عناصر تشكيل
از   پـس  .برسـد   عاليـه سـازمان    اهـداف   بـه  بهينه آنهـا،   بتواند با تخصيص  د تا مديريتنشو مي  جمع  سازمان
  لازم  بررسي  موجود سازمان  آنها و وضعيت  ميان  ارتباط  برقراري  در جهت  توان عناصر، مي  مجموعه  شناخت
  تسهيل  جهت  و منطقي  صحيح  ارتباط  ، يك سازمان  اهداف و  شده  انجام  بندي ، بنا بر طبقه داد؛ سپس  را انجام
  يـك   حـد و مـرز هـر عنصـر در تشـكيلات       ، شـناخت  از اين رو .نمود برقرار  آنان  بين  مديران  گيري تصميم
  جلـوگيري   موازي  وظايف  عناصر و انجام  امور، آشفتگي  از تداخل  اي ملاحظه  طور قابل  تواند به ، مي سازمان
  تشـريك   اگـر چـه  . نمايد  د و مرز را روشنح  دارد، بايد مشخصاً اين  كه  اي وظيفه  بر حسب  مديريت. نمايد

  و تعريـف   شـناخت   آيد، ولي شمار مي  ها بهسازمان  و تداوم  پويايي  اصلي  شرط  ،كاركنان  و همكاري  مساعي
  .خواهد نمود  ياري  مناسب  را در اتخاذ تصميمات  مديريت حد و مرزها،  اين

  سـازمان   يـك   هـاي ها و اسـتراتژي ف، سياستاهدا  به  توان ها، ميسازمان  موضوع  كاركردي  در شكل
  ايفـاي   مؤسسـه   عناصر يك  در سازماندهي  خاصي  شكل  تواند به از آنها مي  هر يك  كه  اي گونه  نمود؛ به اشاره
  يبـالا   در سطوح  گيري بيشتر و تمركز تصميم  كنترل  اعمال  مديريت  ، اگر سياست مثال  عنوان  به. نمايد  نقش

  اختيـار   تفويض و  تمركز فعاليت  عدم  اعمال  مديريت  سياست  كه  از زماني  سازمان  باشد، طبعاً شكل  سازماني
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،  مـدير   توسـط   سازماندهي وظيفه   ، انجام بنابراين. دارد  آشكاري  هاي، تفاوت است  اجرايي  مختلف  سطوح  به
  .گيرد  انجام سازمان  ايه و سياست  اهداف  بر اساس  كه  است  طبيعي

بر   همواره  سازمان  يك«:  است  صورت  بدين  آن  گيري و نحوه شكل  اعتقاد پيتر دراكر در مورد سازمان
 كنـد و تعريـف   پيـدا مـي    خـود هويـت    خـاص  و وظيفـه    گيرد، و در اثر مسئوليت مي  شكل  تخصص  اساس

  وظيفـه   مسئوليت  يك  تنها در حول  كه  است  و مفيد فايده  شثمربخ  زماني  سازمان  يك  كه  طوري  به. شود مي 
  .»تمركز پيدا كند  و تخصص

 آينـده   هـاي سـازمان   هـاي ويژگـي   نمـودن   بيشتر و عنـوان   ديگر، پيتر دراكر در صدد تعريف  در جاي
، بايـد   سـازمان   قالـب  در  و مشـكلات   مسـائل  بـا   رويـارويي   بـراي «:  ، او معتقد است مثال  عنوان  به. باشد مي 

 و تنـوع   تجزيـه . »زد  دسـت   سازمان  يك  در قالب  از مشكلات  هر يك  كردن  و تخصصي  مسائل  بندي گروه به
  سـازمان   عملكرد آن  باشد، ظرفيت  يا اجتماعي  ، خدماتي ، صنعتي تجاري  از آنكه  ، اعم در هر سازمان  وظايف 

تـر باشـد،    تخصصي  شده  وظيفه داده  هر ابزار ديگر هر چه  لذا، مثل.  ابزار است  يك  سازمان. برد مي  را از بين
  .بيشتر است  عملكردش  ظرفيت

  ، زيـرا   اسـت   و پيچيـده   بسـيار مشـكل    عصـر كنـوني    بـا خصوصـيات    هـايي در سـازمان   سازماندهي
لـذا،  . خـود دارنـد  درونـي    اقـدامات هـا و  تغيير سياسـت   نياز به  ،بيروني  بيشتر با تحولات  انطباق  جهت آنان

از خـود    مقاومـت   تغييـرات   شوند و در مقابـل  مي  سازماندهي  خاص  سياست  يك  بر اساس  كه  هاييسازمان
را   هـايي سـازمان ها، اينگونه سازمان در مقابل. سازند مي  را مشكل  سازماني  اهداف  به  دهند، حصول مي  نشان
  افـراد را بـا تعريـف    سـازد، همـه   ميپذير بيشتر افراد را امكان  تعاملدر آنها   ماندهيساز  كهتوان قرار داد مي

    شـركت   آرمـاني   اهـداف   تحقـق   را مسـئول   آنـان  و دهـد مـي   دخالت  سازي تصميم در  شان عملياتي محدوده 
دارنـد،    فعاليت  ها در آنزمانسا  كه  محيطي  عوامل  ،سازماني  تغيير شكل  در هر نوع  كه  است  بديهي .نمايدمي

  .كه اهميت دارد  هاستبر سازمان  حاكم  و فرهنگ  محيط  اين از  و آگاهي  شناختو  ندك ايفا مي  مهمي  نقش
،  محصـول   را بـر اسـاس    سـازماندهي   هـاي از روش  تواننـد يكـي   مـي   ، مديران فوق  عوامل  به  توجه با
  تقسـيم  يـا   مورد فـروش   هايو محل  مشتري  ، بر اساس پوشش  تحت  واحدهاي  جغرافيايي  موقعيت  براساس

  نظـارتي  حيطه  برگزينند و  فروش و  ، مالي ها مانند توليد، مهندسييا تخصص  عمليات  نوع  واحدها بر اساس
  هـا، سـازماندهي  فعاليت  تر و در بعضي پيشرفته  ، در شكل البته. مند نمايندو كارآ نظام  منطقي  شكل  خود را به

،  صورت  بدين. داد  انجام  و تلفيقي  ماتريسي  صورت  مذكور به  هايروش  از مزاياي  با برخورداري  توان را مي
  را از واحـدهاي   افـرادي  ، اسـت   شـده   او مشـخص   براي  كه  خاصي  و هدف  پروژه  نوع  بر حسب  هر مديري
  خود، آنها را بـه   فعاليت  رساندن  انجام  از به  گيرد و پس در اختيار مي  ، و مالي مانند توليد، مهندسي  تخصصي
  .گرداند باز مي  اوليه  و تخصصي  اصلي  واحدهاي
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  مديريت و هماهنگي سازماني -2
خلي، كارهاي سازمان ميان واحدهاي اصلي تقسيم هاي دابا طراحي واحدهاي سازماني و تعيين بخش

ولـي موفقيـت    ،گـردد شود و امكان استاندارد كردن كارها و تخصصي كردن فعاليت كاركنان فـراهم مـي  مي
 ،در واقـع بـدون همـاهنگي   . هـاي مـذكور اسـت   سازمان در تحقق اهدافش مستلزم هماهنگ ساختن فعاليت

يابـد و ممكـن اسـت    ها افزايش مـي ها و برنامهپروژه ،هام فعاليتخير و اتلاف وقت در انجاأاحتمال بروز ت
در . شودسازماندهي از طريق تفكيك افقي و عمودي و تلفيق انجام مي. سازمان با عجز و ناكامي مواجه شود

ها و مشخص كـردن اختيـارات   گرايي و تقسيم كار و در تلفيق از استانداردسازي فعاليتتفكيك از تخصص
  .شودياستفاده م

هـاي افـراد   شدن به اهداف مورد نظـرش نيـاز بـه چـارچوبي دارد كـه فعاليـت      يك سازمان براي نائل
بخصـوص زمـاني كـه سـازمان از      .مختلف سازمان را هماهنگ نموده و ارتباط مناسبي بين آنها برقرار كنـد 

تباطات منطقي ميـان  وسعت و بزرگي نيز برخوردار باشد، در اين وضعيت بدون هماهنگي مناسب و ايجاد ار
 .گرددف مشترك به دشواري ميسر مياهداتحقق  ،وظايف افراد مختلف سازمان

دهنده يك كل براي كسب هدف مشترك هاي تشكيلفراگردي است كه طي آن همه بخش ،هماهنگي
 يابد كه براي مرتـب اي از سازوكارهاي ساختاري و رفتاري تحقق ميهماهنگي با مجموعه .شوندتركيب مي

هماهنگي عبـارت   .كنندهيل ميسو نيز اهداف سازماني را ت روندساختن اجزاي سازمان با يكديگر به كار مي
هـا و  اي كـه تصـميمات، وظـايف، فعاليـت    هاي سازمان بـه گونـه  يند همسو نمودن همه قسمتآاست از فر

داكثر مطلوبيـت ممكـن   ها براي نايل آمدن به اهداف از قبل تعيين شده در ح ـتخصص همه كاركنان و گروه
  .تركيب و همسو گردد

سسـه بـراي   ؤهـاي يـك م  له هماهنگي را به عنوان عمل همسو نمودن همه فعاليتأمس» هنري فايول«
  وي معتقـد اسـت سـازماني كـه داراي     . نمايـد نايل شدن به موفقيت و اهداف مورد نظر سـازمان تلقـي مـي   

  : كندطلوبي دنبال ميعمليات هماهنگي را به نحو م هاي زير باشد،ويژگي
  .هاي سازمان هماهنگ باشدهاي مربوط به آن با ساير بخششاخههر واحد و زير -1
اي بـرايش در نظـر   داند كه چه وظيفـه هاي مربوط به آن به طور مشخص ميهر واحد و زيرشاخه -2

  .گرفته شده است
ه بايد انجام دهد خود بـه خـود   هر واحد براي رسيدن به كيفيت مورد نظر، برنامه و كارهايي را ك -3

  .نمايدتنظيم و تعديل مي
  .گيردمد نظر قرار مي زير براي ايجاد هماهنگي سه اصل

بر اساس اين اصل هر كارمند فقط بايد در برابر يك مـدير پاسـخگو    :اصل وحدت فرماندهي -الف
دانند كه در برابـر چـه   دهند و مديران نيز بايد بافراد بايد بدانند كه به چه كسي گزارش مي. باشد
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  روشـن باشـد كـه چـه كسـاني تصـميم        كسي مسئول و پاسخگو هستند ضمن اينكه بايـد كـاملاً  
  .گيرند و چه كساني بايد اجرا كنندمي

شـود  خط فرماندهي يا مسير صدور دستور از مقامات عالي سازمان شروع مـي  :اصل خط فرمان -ب
وحدت مديريت فقط هنگامي امكانپذير است كه همـه  . يابدو تا كاركنان سطح عملياتي امتداد مي

  . ارتباطات رسمي از طريق خط فرمان برقرار گردند
دهند نبايـد زيـاد   تعداد كاركناني كه به طور مستقيم به يك مدير گزارش مي :اصل حيطه نظارت -ج

فر باشند شده، افراد تحت نظارت مديران عالي نبايد بيش از هفت نبر اساس مطالعات انجام. باشد
   .تا مديران مذكور بتوانند كارهاي آنان را هماهنگ سازند

  
هر نوع هماهنگي مكانيزم . هماهنگي ممكن است به طريق عمودي يا افقي و يا مورب تميز داده شود

  .و مشكلات ويژه خود را دارد
ر و هـاي يـك مـدي   گردد به هماهنگي ميان فعاليتمي هماهنگي عمودي بر :هماهنگي عمودي -الف

تلاش در جهت كسب اهـداف   ،هاها و روشها، قوانين، رويهس خط مشيدستانش كه بر اسازير
  .دارند

رديفان عملياتي كه در يك سطح و يا ميـان  هماهنگي افقي به هماهنگي ميان هم :هماهنگي افقي -ب
  .گرددمي واحدهاي متنوع سازمان مشغول به انجام كار باشند، بر

شود كه داراي واحـدهاي خـدماتي   هايي ظاهر مياهنگي مورب در سازمانهم :هماهنگي مورب -ج
هسـتند و كاركنـان در سـطوح مختلـف سـازمان       »سيستم اطلاعاتي متمركز«اي مانند تمركز يافته

قـوانيني نظيـر    .آورنـد مجوز مستقيم براي ارائه خدمات مشابه در ميان فرامين متغير به دست مـي 
تواند بـه عنـوان همـاهنگي مـورب     ، مي)سرويس را دريافت نمايد اولين وارده، اولين خدمت و(

  .مطرح باشد
  

  مديريت و كنترل -3
  اي كننـد تـا اطمينـان يابنـد كـه بـه شـيوه       هـايي را اعمـال مـي   هاي گوناگون كنترلها به شيوهسازمان

  اسـتفاده قـرار   اي كـارا مـورد   دارند و اينكه منـابع بـه شـيوه   ف گام بر مياهدابخش در جهت تأمين رضايت
  فرآينـدي اسـت بـراي اطمينـان يـافتن از اينكـه عمليـات واقعـي طبـق عمليـات            ،كنترل مـديريت . گيردمي

  .ريزي انجام شده استبرنامه
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كنـد بـر   كنتـرل بـه مـديران كمـك مـي     . ريزي، كنترل رواج بيشـتري دارد در واقع در مقايسه با برنامه
بخش اصلي فرآيند كنترل ايـن  . ها نظارت نمايندت كردن فعاليتريزي، سازماندهي، و هداياثربخشي، برنامه

  .است كه در هر جا لازم باشد اقدامات اصلاحي به عمل آيد
. لي فرآينـد كنتـرل را برشـمرده اسـت    اركان اص ـها و گام آورده،رابرت ماكلر در تعريفي كه از كنترل 

  :قدامات زير انجام گيرداست تا بدان وسيله ا سيستماتيكو تلاشي منظم  ،مديريت كنترل
  . ريزي شده استانداردهاي عملكرد تعيين نمودف تعيين شده يا برنامهاهدابراي تأمين  •
   .زخور نمودن اطلاعات به وجود آوردسيستمي براي با •
   .نداردهاي از پيش تعيين شده سنجيدعملكرد واقعي را با استا •
   .انحرافات را تعيين كرد •
  .اهميت آنها را مشخص نمود •
ثر و با راندماني بـالا در جهـت و   ؤاي مبراي حصول اطمينان از اين كه منابع شركت به شيوه •

  .اقدامات لازم را به عمل آورد ،به مصرف رسيده است سازمانف اهدامسير تأمين 
  

  ليزينگسازماندهي در  -4
ه منظور دستيابي بـه  ها باگر سازماندهي را امري بدانيم و بپذيريم كه مديريت از آن براي انجام برنامه

در خصوص وظـايف مـديريت در سـازمان و    كه تا اينجا  يبراساس مطالبنيز برد و اهداف سازماني بهره مي
وظـايف مـديريت   منطبق بر به صورت حداقلي كه  ،زير يافتهساخت مدلشد، يان بنقش آنها در سازماندهي 

   .گرددميارائه است،  يليزينگهاي در سازمان
 بلكـه  دده و يا پيشنهاد تا ساختار سازماني ارائه دقبلاً نيز اشاره شد، اين مقاله سعي ندارهمانگونه كه 

كه  ،هر يك از عناصر بيان شده در مدل .به يك ساختار مناسب دست يافت ،ارائه شدهتوان از طريق مدل مي
تركيبـي بـه يـك واحـد      توان بطور جداگانـه و يـا  ميباشند را كننده عمده وظايف سازماني ميبه نحوي بيان

  .سازماني مرتبط ساخت
  
  ريزيبرنامه -1
  عمليات و اجرا -2

  )شعب(عمليات ليزينگ  -1-2  
  اعتبار سنجي -2-2  
  اعتبارسنجي فني -1-2-2    
  اعتبارسنجي مالي و اقتصادي -2-2-2    
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  اعتبارسنجي حقوقي -3-2-2    
  انعقاد قرارداد -3-2  

  تأمين و تجهيز منابع -3
  منابع مالي تأمين -1-3  
  تأمين از منابع داخل سازمان -1-1-3    
  سهام -1-1-1-3      
  مطالبات -2-1-1-3      
  نقدينگي -3-1-1-3      
  تأمين از منابع خارج سازمان -2-1-3    
  منابع ريالي -1-2-1-3      
  منابع ارزي -2-2-1-3      
  تأمين منابع غير مالي -2-3  
  منابع انساني -1-2-3    
  )داخل و خارج سازمان(اطلاعات ها و داده -2-2-3    
  تجهيزات و امكانات -3-2-3    
  ايتجهيزات رايانه -1-3-2-3      
  تجهيزات و تأسيسات -2-3-2-3      

  كنترل و نظارت -4
  نظارت و كنترل فرآيندهاي داخلي -1-4  
  هانظارت و كنترل اهداف و برنامه -2-4  
  هاي مالي سازماننظارت و كنترل -3-4  
  كنترل قراردادهاي ليزينگ نظارت و -4-4  
  نظارت عمومي قراردادهاي ليزينگ -1-4-4    
  نظارت مالي قراردادهاي ليزينگ -2-4-4    
  نظارت حقوقي قراردادهاي ليزينگ -3-4-4    
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  هاي ليزينگدر شركتيافته وظايف مديريت ساختمدل 
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بايسـت  ريـت سـازماني آن مـي   و براي دستيابي به اهـداف و مأمو  يليزينگ هايسازمانبه منظور اداره 
حداقل وظايف فوق به اجرا گذارده شود و اين مهم عملي نخواهد شد، مگر آنكه بواسطه سـاختار سـازماني   

  .دار يك يا تركيبي از وظايف فوق باشند، آنرا به اجرا گذارندشده در آن عهدهمناسبي كه واحدهاي تعيين
  

  منابع -5
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